
کنون تا چه داری بیار ازخرد       که گوش نیوشنده رامش برد 
»فردوسی«

آنچه از سلمان پارسی؛ پیش از قبول اسلام درکتب مختلف انتشار یافته، در 
هاله‌ای از ابهام و برخی به افسانه شبیه است!

شادروان محمد‌مهدی مظلوم‌زاده، برای اثبات تخیّل خود که دلش می‌خواسته 
سلمان کازرونی باشد، در اثرش »زادگاه سلمان« به هرقولی متشبّث شده 
تا فرضیه‌ی خود را اثبات کند و از این لحاظ بی‌طرفی خود را در تحقیق 
حتّی  کند،  تأیید  را  نظرش  که  گشته  اسنادی  به‌دنبال  و  نکرده  رعایت 
کازرون را دیار سلمان نامیده و به آن افتخارکرده است! شادروان شریعتی 
هم، در آیات و روایات به دنبال مطلبی که در ذهنش آمده بود می‌گشت و 
فرضیه‌ای از پیش تعیین شده داشت که برای اثباتش اسناد معتبر لازم بود! 

این نوع پژوهش‌ها از حیّز اعتبار بیرون است!
آنچه به واقعیت نزدیک است »سلمان؛ برده‌ی یک یهودی بنی قریظه به نام 
عثمان بن اشهل و زنی از قبیله‌ی جهینه یا سلم و خالصه دختر یکی از احلاف 
بنی نجار، و کارش نگهبانی تاکستان‌های یثرب بوده، هنگامی که حضرت 
رسول‌)ص( به یثرب مهاجرت می‌کند و یثرب، مدینه نامیده می‌شود، سلمان 
به دیدار او می‌رود )سال اول یا دوم هجرت( و به اسلام می‌گرود، به توصیه 
تا  نهال نخل و 10  یا 360  بهای 300  به  پیامبر توسط هم‌کیشان جدیدش 
40 اوقیه طلا )واحد وزن برای اندازه‌گیری طلا( خریده و آزاد می‌گردد، با 
اینکه در مدینه بود جزء مهاجرین قرارگرفت و به‌دستور پیامبر با حذیفه از 

انصار برادر می‌شود و یکی از صحابه‌ی بزرگ می‌گردد، سال پنجم وهشتم 
هجرت در جنگ خندق و طائف، نظرش مبنی بر کندن خندق و ساخت 

منجنیق، مورد قبول حضرت رسول‌)ص( قرار می‌گیرد.
پس از فتح تیسفون )پایتخت ایران( توسط عُمَر خطاب به فرمانروایی آن 
که به مداین معروف گشته، منصوب می‌شود و در 84 سالگی از دنیا می‌رود 
و در مداین به خاک سپرده می‌شود.« )لویی ماسینیون، سلمان پاک، ص 

)88
گویند: سلمان درسقیفه )سایبان( بنی ساعده، از علی‌)ع( دفاع نمود! با توجه 
اعتراض  ابوبکر،  انتخاب  و  سقیفه  به  اشخاصی که  به  نسبت  عُمَر  به کینه 
فرمانروایی مداین،  به‌عنوان مشاور مورد وثوق خود و  او  انتصاب  داشتند، 

شگفت‌انگیز است! کینه و قصاوت عُمَر زبانزد خاص و عام بود!
»ابو جعفر گوید: سبب عزل خالدبن سعید بن عاص، چنان بود که وی پس 
از درگذشت پیامبرخدا‌)ص( از یمن بیامد و دوماه در کار بیعت درنگ کرد 
و می‌گفت: پیامبر مرا سالاری داده و تا وقتی وفات یافته مرا معزول نکرده 
و علی بن ابیطالب و عثمان بن عفان را دیده بود و گفته بود: ای پسران 
عبد مناف ]پسر قصی بن کلاب جد چهارم پیامبر‌)ص( و نام پدر حضرت 
علی‌)ع( که شیبه )عبدالمطلب( به احترام جدش برپسرخود گذاشت[ چرا 
رضایت داده‌اید؛ کار شما به دست دیگری افتد!« ابوبکر به کار وی اهمیّت 
نداد، اما عُمَر کینه او را به دل گرفت و هنگامی که ابوبکرسپاه سوی شام 
می‌فرستاد و خالدبن سعید، به امیری یکی از چهار سپاه گماشته شد، عمر 
بهمان  و  فلان  و  کرد  چنان  و  چنین  که  را  او  وگفت:  کرد  آغاز  سخن 
و  معزول  را  او  ابوبکر  که  کرد  اصرار  چنان  و  می‌دهی؟  سالاری  گفت، 
یزد بن ابی سفیان را سالارکرد.« )طبری، ج 4، ص 1526( »مُبشّربن فضل 
گوید: خالدبن سعید بن عاص در یمن بود، یک‌ماه بعد ازدر گذشت پیمبر 
بیامد و جبّه‌ی دیبا به تن داشت، عُمَربن خطاب و علی بن ابیطالب را بدید، 
پاره کنید،  را  او  بانگ زد: جبّه‌ی  بودند،  نزدیک وی  به کسانی که  عُمَر 
ای  اباحسن،  ای  او گفت:  و  پاره کردند  پوشیده وکسان جبّه خالد  حریر 
پسرعبدمناف، بر شما تسلط یافتند؟ علی گفت: به نظر تو این تسلط یافتن 
است یا خلافت؟ خالد گفت: ای پسر عبد مناف هیچکس مانند شما، سزاوار 
پیوسته دروغ  به خدا  عُمَر گفت: خدا دهانت را خورد کند  نبود!  خلافت 
زنی، در باره‌ی گفتار تو سخن کنند؛ اما جز خویشتن را زیان نزنی« )طبری 

ج 4 ص 1527(
اگر سلمان معترض انتخاب سقیفه بود، عُمَر با کینه‌ای که از مخالفان سقیفه 
داشت، هرگز نمی‌توانست به او نزدیک شود! سعد بن عُباده؛ بزرگ اوس، 
با  از بهای سلمان را برای آزادیش پرداخته بود، چون  شخصی که بخشی 
توسط  داشت،  خلافت  نامزدی  دعوی  خود  و  بود  مخالف  سقیفه  انتخاب 

سازمان خفیّه عُمَرترورشد و شایع کردند که اجنّه او را کشتند!

سلمان آنقدر به عُمَر نزدیک می‌شود که فرمانروایی بزرگترین و مهمترین 
ایران  ایالت فتح شده توسط غازیان اسلام یعنی تیسفون مرکز شاهنشاهی 
از دخترش  او مشورت می‌دهد!  به  امور  عُمَر می‌گیرد و در همه‌ی  از  را، 
از  بیش  او و زهد  به  اعتماد  و  به‌خاطر علاقه  عُمَر  و  خواستگاری می‌کند 

حدّش می‌پذیرد!
تعصّبات  بعضی  از  با‌آنکه  عُمَر  کرد،  خواستگاری  را  عُمَر  دختر  »سلمان 
)نژادی( خالی نبود، به حکم اسلام پذیرفت، عبیداله پسر عُمَر، روی همان 
تعصّب عربی ناراحت شد، اما در مقابل اراده‌ی پدر چاره‌ای نداشت، دست 
با  با من، یک روز  اینکار  به دامن عَمربن عاص شد، عَمر گفت: چاره‌ی 
به  می‌خواهی  شنیده‌ام  می‌کنم،  عرض  تبریک  وگفت:  شد  روبه‌رو  سلمان 
دامادی خلیفه مفتخر شوی؟ سلمان گفت: اگر قرار است این کار برای من 
افتخار شمرده شود، من نمی‌خواهم و انصراف خود را اعلام کرد. )مطهری، 

خدمات متقابل، ص 130(
به روایتی دیگر داماد او می‌شود! سلمان با اینکه در میانسالی به رسم اعراب 

چند ازدواج کرده، صاحب فرزندی نشده!
و امّا حدیت سلمان منا اهل البیت؛ بر یک روایت واحد از یک راوی مدنی 
به نام »کثیربن عبدالله بن عوف الیشکری« استوار است، ابن هشام و واقدی 
)محمد بن ابراهیم یا محمدبن عُمَر واقدی( آن‌را ضعیف ویقال ]روایتی که 
راویش مشخص نیست[ تلقّی کرده‌اند و برخی آن‌را بعد از سلمان، در زمان 
امام سجاد و امام باقر‌)ع( می‌دانند: »سلمان امرؤمنا والینا اهل بیت و من لکم 
بمثل لقمان الحکیم و کان بحراً لاینزف ولایدرک ماعنده؛ علم العلم الاول 
والعلم الاخر )ادراک علم لاولین والاخرین( یا )ادراک علم الاول والاخر( 
قرء الکتاب الاول والکتاب الاخروالجنة تشاق الیه کل یوم خمس مرآت« 
)ماسینیون، سلمان پاک ص 94 و 95( و این حدیث تمجیدی است از آنچه 

سلمان کرده است.
»اهل بیتی که از قول پیامبر‌)ص( به سلمان اطلاق شده؛ مرافعه‌ای را که بر 
سر سلمان بین مهاجرین وانصار درگرفته بود، بدین صورت با الحاق وی به 
موالی شخصیش رفع کرد، بنابراین معلوم می‌شود، تا آن هنگام هنوز مولای 

وی مشخص نبوده است.« )پیشین، ص 93(
»جمله‌ی معروفی از پیامبر درباره‌ی سلمان؛ هنگام تقسیم افراد، مهاجرین و 
انصار، درباره‌ی سلمان به مشاجره پرداختند، هر کدام می‌گفتند که سلمان از 
ماست و باید همکار ما باشد، پیامبر در این لحظه با سخن خود نزاع را خاتمه 
داد و فرمود: سلمانُ منِّا اهل البیت.« )سبحانی، جعفر، گزیده زندگی پیامبر 
اکرم ص 65( پیامبر برای دلجویی از سلمان، در مقابل اعراب متعصّب که 
او را موالی خود می‌شمردند ]چون در خرید او سهیم بودند[ سلمان را خودی 
و نزدیک به خود دانسته! آن اهل بیتی که سلمان در آن جای گرفته، در 
اصل بستگان حضرت رسولند که ابوبکر و عُمَرو عثمان و عباس و همسران 

و  غلامان  و  فرزندان  و 
صد  حدود  که  کنیزانش 
نفر می‌شوند، در آن جای 
دارند! اهل بیت مورد نظر 
شیعه که آیه‌ی تطهیر در 
پنج  شده،  نازل  شأن‌شان 
نفری است که به پنج تن 
روزی  معروفند!  عبا  آل 
رسول‌)ص(  حضرت 
فاطمه  و علی و حسن و 
را زیر عبای خود  حسین 
برای‌شان  و  کرد  جمع 

به حدیث کساء معروف است، »ابوسعید وو جماعة من  سخن گفت؛ که 
التّابعین منهم مجاهد و قتاده الیان اهل بیت؛ علی و فاطمه ولحسن والحسین 
علیهم اسلام، و الدّلیل علیه ما روت عایشه: قالت خرج رسول الله‌)ص( ذات 
غماة و علیه مرط مرجل من شعرٍ اسود فجلس فآتت فاطمة فادخلها فیه ثمّ 
جآء علی فادخله فیه جآء ثمّ حسن فادخله فیه جآء حسین فادخله فیه ثمّ قال: 
ام  البت و یطهّرکم تطهیراٌ، و عن  اهل  الرجس  لیذهب عنکم  انمّا یریدالله 
الرّجس اهل بیت،  لیذهب عنکم  انما یریدالله  انزلت؛  بیتی  قالت: فی  سلمه 
قالت فارسل رسول الله‌)ص( الی فاطمة وعلی والحسن والحسین فقال: هؤلاء 
اهل بیتی« )میبدی، کشف الاسرار، سوره احزاب، جلد 8 ص 45( ص اهل 
زینب  حتّی  السلام،  علیه  حسین  فرزندان  و  تنند  پنج  این  تطهیرشده،  بیت 
قهرمان کربلا و عباس علمدار کربلا، این سعادت را نمی‌یابد و بنی الحسن 
هم از این فیض محرومند! فرزندان حسین‌)ع( از شهربانو همسر ایرانیش، 
اهل بیت مطهّرند! برقرار باد تشیّع و اندیشه‌ی ایرانی، براین اساس؛ خُوره 
یا فرّه‌ی ایزدی، در مقام بی‌بدیل ولایت ادامه می‌یابد که هر دو آسمانی و 

مقدس است! 
دانایی و  نرسد دعوی آگاهی و  به‌قول پرده‌خوانان هنرمند: »وکسی را  و 
والایی و بالایی و این مرتبه مخصوص بوَُد، اول و آخر، چه به دنیا؛ چه به 
عقبا، به کسانی که خداوند تعالی ز رَهِ لطف رسا برقد‌شان ساخته، تشریف 
ترتیب  به  اسلام،  در  عُمَر؛  اعتماد  و  مورد علاقه  را.« شخصیت‌های  کساء 
عبارتند از: 1. حضرت رسول‌)ص( 2. ابوبکرابی قحافه 3. ابو عبیده جراح 4. 
سلمان پارسی 5. صهیب یونانی )رومی( 6. عبدالرحمان عوف )رئیس شش 
نفره‌ی خبرگان تعیین رهبری منتخب عُمَرکه حق علی را پایمال و خلافت 
را به عثمان می‌سپارد( 7. عثمان بن عفّان 8. علی بن ابیطالب 9.  طلحة بن 
عبیداله 10.  زبیربن عوام 11. سعد بن ابی وقاص 12. عایشه بنت ابوبکر ]ده 

آیه از سوره نور، در شأن پاکدامنی او نازل شده[.
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